
 

 

 

. نویسنده :آقای ھای نا مرئی تمساح
 ھایس رابرتز

 

 

 

 
 
 

 ترجمه: مسعود نصيری ابریشم چی
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تقدیم به برادران مو قرمز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
به نام ساری از خواب بيدار شد و  کوچولوئيیک روز صبح ميمون 

. یک مشکلی پيش اومده   براشکه  متوجه شد  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پل قلعه عزیزش او8  که دیدون از توی تخت خوابش بيرون پرید  و ا
گذشته شکسته شده و اون تا ابد برای درست کردنش باید وقت  شب

 صرف کنه .
 



 

 

متوجه شد اسباب بازیھاش روی تمامی پله ھا پخش و پ@  دوم اینکه
 اسباب بازیھا سر خورد و افتاد .اون از روی یکی از   ساری پای شدن .
بر می داشت .از سر راه اونھا رو  ھمه باید ساری   



 

خودش به مدرسه بره .  شتر کوچولویاون نتونست با سوم اینکه 
رو  شترھابور شد ھمه جاز ھم جدا شده بودن .اون م گلهچون ھمه 

کنه تا آروم بشن و دست از خوردن تکاليف  شوندر یک جا جمع
انجام داد .ساری این کار رو شش مرتبه مدرسش بردارن .  



 

 

 

 

 
اون خيلی دیرش شد و تقریبا تمام ک@س مورد ع@قش 

تکاليفش پر بود از جای دندون  رو از دست داد و 2ر ی جبنیع
شترھاو پای   



 

 

 

 

 

 

 

 دیگه کافيه .

 

 

 



 

 

 امشب ساری به این ماجرا پایان خواھد داد .
 



 

 

از زیر تخت خوابش صدای  خره8با بيدار موند که اون شب ساری اونقدر
رو شنيد .  دراز  دمچندتا  تکون خوردن  

 



 

 

 

 

 

 

 زاطاقش پر شده ا که دیداون یکدفعه تختش رو از جا بلند کرد و 
"اینجا چه خبره؟پرسيد : "ساری با تعجب .  تمساحھای نامرئی  

 



 

 

 

 

 

 

یکی از تمساحھا توضيح داد : "ساری ما تمساحھای نامرئی ھستيم 
کار رو ميکنيم . ما فقط سعی ميکنيم به ھمه کمک  با ھمه ھمينو 

  کنيم . بگذار تا نشونت بدم ."
 



 

 

 

 

 

 درون مخفيگاهبدنبال تمساح به  ساریبه این ترتيب 
.تمساحھا رفت   



 

حا8 خواھی  توضيح داد : "ساح تمھمينطور که با ھم راه می رفتن ، 
برای ھمه دردسر درست ميکنيم " به روشھای مختلفیدید که ما   



 

 

 

   

 

 

 توی این خونه من کنترل تلویزیون رو مخفی ميکنم و این گوسفند
برای پيدا کردنش باید یک ھفته تمام خونش رو بگرده . پشمالو  

 

 



 

 

 

 

 

ميداریم و به جای اون کلم و در این خونه ما پودر کيک شک@تی رو بر 
 بروکلی تازه ميگذاریم .

 

 



 

 

 

 

 

 

آواز ميخونيم تا توی حمام خوابش  برای این اسب آبی اونقدر و در اینجا
بشه .و چروک پير مثل آلو ھمه بدنش  و ببره  

ساری گفت : "من اص@ نمی فھمم . برای چی شما این کارھا رو می 
کنيد ؟ برای چی ما باید کاری کنيم که ھمه چيز خراب بشه ؟ برای 

؟"  درست کنينچی شما نمی تونين به جای این کارھا ھمه چيز رو   

  

 



 

 

 

 

 

ھی کشيد و گفت : "درسته ، به نکته خوبی اشاره کردی آ تمساح
ه یه چيزه دیگه ای رو به تو نشون بدم " و اونوقت ساری اجازه بد ولی.

 رو به اداره مرکزی تمساحھای نامرئی برد .
 

 



 

 

 

 می بينیچيزھایی که در این کتاب  توئه. مربوط به ساری این کتاب
دیگه  و تو برای تو درست کردیم .ھمه دردسرھایی ھستن که ما 

." اون  حل کنی رون مشک@ت وا چطوری برای ھميشه یادگرفتی که
بود .ساری  جواب منتظر مشتاقانهکتاب خيلی بزرگ بود . تمساح   

 

 



 

 

نمی فھمم ."  و بعد مخفيگاه  اص@"ساری با ناراحتی گفت : "نه .
تمساحھا رو ترک کرد تا به خونه برگرده و به تخت خوابش بره . 

 "خداحافظ."



 

از تکه ھای پله ھا  پوشيده شده بودن ،  برگشت به خونه در راه
اونا ھمه سنگ .ساری در حالی که راه ميرفت  در یک چشم بھم زدن 

تا کسی زمين نخوره .رو جمع کرد   



 
که شکسته شده بود . رسيد اون به یک پل  



 

مگر  ، و یک گله از بزھای آبی که ھمه ما می دونيم چقدر خطر ناکند
جمع ک تيزنو کوه با8ی یک اینکه کسی بدونه چطور باید گله رو در   

کنه .   

 



 

فکر کنه . اون دقيقا می دونست که چکار که  نبودساری حتی 8زم 
باید بکنه . پل رو تعمير کرد ، بزھا رو یکجا جمع کرد و تکه ھای سنگ 

 صحيح و سالم به رو از وسط راه جمع کرد و در جای امنی گذاشت .و 
. دید رو 2. خيلی زود خوابش برد و رویای جبر  رفتتخت خوابش   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

خوش شانس باشين ھم اون چطور ھمه این کارھارو کرد ؟ اگه شما 
ممکنه تمساحھای نامرئی امشب پيش شما بيان و برای شما درد 

 سر درست کنن .

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان .
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